
  *ينيردغي  علم بودنو محال ياله   ةفلسف

  

    االله جوادي آمليآيت   _________________________________________________  

  مقدمه

راد  داريم و از  مقدم شما فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي را گرامي مي  بزرگواراني كه با ايـ

دگان  شناسـي مـي مقال يا ارائه مقالت بر اين كنگره فخيم افزودند حق  كنيم و از برگزاركننـ

ه  كنيم و از خداي سبحان مسـئلت مـي اصلي و اصيل اين محفل علمي ستايش مي  كنيم بـ

  علم صائب و عمل صالح مرحمت كند!   ، همه شما بزرگواران توفيق ادراك صحيح 

نه محترم اينجا مرقوم فرمودند در حدود سـي مسـئله اسـت كـه آنچه دبيرخا

لكـن بـر اسـاس آن  ؛آنها مستحضريد در اين فرصـت ميسـور نيسـت  ةطرح هم

  شود.مفروضي كه اينجا مرقوم فرمودند مقداري بحث ارائه مي

  
آشدة  ويرايش  يمتن حاضر سخنران  * اختتام  يآمل  يجواد  االلهت ي حضرت  كنگرة   نيدوم  يةدر 

 . باشدي م ٢٨/٨/١٣٩٢ خي در تار ياسلام يعلوم انسان المللينيب
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  بودن آنديني ةموضوع، ملاك تمايز علوم، تعيين روش و صبغ. ١

ها،  هـا، پديـده فهمِ روشمند واقعيت را  آن ،  آمده است   انساني علوم  كه در تعريف  چنان 

هاي انساني بـا هـدف تربيـت فـردي و مـديريت اجتمـاعي زنـدگي  رفتارها و كنُش 

.  ديگـر   مطلب   ها، واقعيت   و   است   مطلب   يك   روشمند، فهم   ة . عصار اند دانسته  ها انسان 

بـه    جه تو   باره ن ي د. در ا فنّي تدوين شون  اي ضابطه  با  بايد  آن  مشابه  علوم  و  انساني  علم 

  دارد.  ي تمايز علوم به تمايز موضوعات بستگ   نكه ي است و آن ا   ي اصل، ضرور  ك ي 

تعيـين و تمـايز   نكهيدر كنار اين اصل بايد روشن شود؛ ا  زيمطلب ديگر ن  دو

ها به تمايز موضوعات وابسته است و صبغة ديني و غيرديني داشتنِ علـوم روش

طلبـد و خـاص مي  يروشـ  ،يدارد؛ هر موضوع خاصـ  يبه موضوعات بستگ  زين

 يامـر  بحث  انپاي  تا  مثلث  اين  اضلاع  به  توجه.  دارد  خود  مخصوص به  ايصبغه

  است. يضرور

أ  .  ٢ ش ن م  ، ي ه ل ا ة  ف س ل ي ف ن ي م د و ل ع ن  د   ش

عنـوان  راي بحثـي بـافرصت ديگري بنيازمند  ،علوم انسانيِ اسلامي  ةبحث دربار

بيني، جهـان معجـا ةاگر نقش  ،انداينها همه ساختار كوي و برزن  .استعلوم ديني  

 ،و خروجـي آنهـا  ي مختلـفهاكنگره  ، برگزاريشده در دست ما نباشدمهندسي

يـا سـاختماني اسـت كـه طـولي و ن وساز يك كوي يـا يـك خيابـانظير ساخت

اسـلامي،  علوم انسانيِ ةبحث دربار  .آيدصورت بافت فرسوده در مي  كشد بهنمي

ينـي نيـز علـوم د  ةجامع شهر، بحث دربـار  ةساختن يك خيابان است بدون نقش

هـايي كـه ما تـا نـدانيم واقعيتو  كند  علم را رهبري مي  ،زيرا معلوم  ؛چنين است
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نـه و  علوم انساني اسلامي تـوانِ سـخن داريـم    ةنه دربار  ،چيست  معلومِ ماست،

بايـد سـراغ   ،از اينكه كوي و بـرزن را بسـازيم  پيش  رو؛ازاين  ؛علوم ديني  ةدربار

  در عالَم چه خبر است. مببينيو برويم   »فلسفه«يعني   ،جامع جهاني  ةنقش

دست    به   ، جامع جهان   ة زيرا نقش   ؛ اين معيارهاست   ة هم   ة كنند ، تعيين فلسفه 

وقتي فلسـفه وارد    )؛ چه چيزي نيست و  در جهان چه چيزي هست  ( است  آن  

اول    است، جامع جهان    ة نقش   درصدد ترسيم كه    ي مهندس   مانند   ، شود جهان مي 

نـه    ، يعنـي نـه ديـن دارد   ؛ نه ضدّ دين   ، يعني لابشرط   ، سكولار   ؛ سكولار است 

بيني  اين فلسفه و اين جهـان   ه است. چون هنوز دين ثابت نشد   ؛ است   ين د بي 

ين  نخسـت   ، راهـه رفـت كج بـه     ـ  معـاذاالله ـ  اگر    ، جهان است   ة كه مهندس نقش 

  ؛ د كنـاُفت و آفت مي دچار  علوم را    ة هم   سپس   را به خود وارد كرده و   آسيب 

كه    خواهد بود فتوايش اين    ، د و و الحادي ش   ه بيراهه رفت به  فلسفه    چنانچه زيرا  

دين، فسون و فسانه    ! است وحي و نبوت خرافه  و    ! نيست   يي خدا    ـ  معاذاالله ـ  

  كنـد ملحدانه ترسيم مي   اي نقشه   ، الحادي شد   ، وقتي فلسفه ترتيب  بدين   ! است 

علـوم را الحـادي    ة همـ  و سپس   وارد كرده اولين آسيب را به خودش    و طبعاً 

نبـود، نـه سـخن از علـمِ  در ميان  ديني  و    وحي   و   وقتي خدايي نبود   . كند مي 

ولي اگر راه مستقيم را طـي    ؛ انساني اسلامي نه سخن از علمِ  و  ديني جا دارد  

  ، طراح و مهنـدس   عنوان   به   و   شد   وارد   بيني جهان   ة صحن به    كما هوالحق و  كرد  

به  كه  اين خواهد بود    ش خدمت   نخستين   ، به اين نتيجه رسيد كه خدايي هست 

  تسري يافتـه علوم    ديگر به    گاه شود و آن تبديل مي   ديني   ة فلسف   و   الهي   ة فلسف 

  . د ساز ديني مي   علوم را   ة هم و  



 

  

 

 

٢٦ 

  
ره 

ما
 ش

م/
ده

نز
 پا

ال
س

٦٩
ن 

ستا
زم

 /
١٣

٩٢
 

 

ل .  ٣ ا ح ي م ن ي د ر ي غ م  ل ع ن  د و   ب

در  ؛علـمِ دينـي خرافـهو دين، فسون و فسـانه بـود  ،طور كه در فرض اول همان

اين رهاورد   .علم غيراسلامي داشته باشيم  وفرض دوم، محال است علم غيرديني  

الهـي ثابـت  ةدر فلسـفآنچـه براي اينكه  ؟چرا .الهي است  ةبزرگ محصول فلسف

در جهان چيزي جز خدا و اسما و اوصـاف خـدا، افعـال و اين است كه    شودمي

  .احكام و اقوال خدا و سرانجام خدا و آثار خدا هيچ نيست

  ونـد و غيـر از اثـر خدا   ي معلوم   شود مي واقعيت بحث    كه از   ترتيب، هنگامي بدين 

سرنوشـت علـوم را موضـوعات تعيـين   ونـد وجـود نـدارد؛ فعل خدا  جز   ي موضوع 

بـه  نيـز  هـا  تمـايز روش   ، طور كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است همان  . كنند مي 

تمايز ديني و غيرديني بودن هم به تمـايز موضـوعات   بستگي دارد؛ تمايز موضوعات 

آن هم بحثي ديني اسـت؛ زيـرا    ، خدا و فعل خدا   جز اگر در جهان چيزي نبود  . است 

ما اگر گفتيم فـلان    . ديني است   ي بحث   ، قول معصوم  و  از فعل معصوم  بحث  مثال براي 

اگر گفتيم خـدا   خواهد بود. حال ديني  ي بحث  انجام داد، چنين  يا  معصوم چنين فرمود  

ضرب  حاصل طور كه ديني نيست؟! همان   ، ديني نيست؟! خدا چنين گفت   ، چنين كرد 

  . محال اسـت هم  ي، علم غيرديني  اله   ة اساس فلسف   بر   ، محال است   شود   دو پنج در دو 

  . نيست   ي غير از فعل خدا چيز ديگر  شما   واقعيت 

ي .  ٤ ن ي د م  ل ع ر  د م  ل ع و  م  ِ ل ا ع ن  ي ب ك  ي ك ف ت م  و ز   ل

  عـالِم خـواه قبـول   . د ر حساب علم را از عالِم جدا ك بايد  اوّلين وظيفه اين است كه  

روشـمندانه  طـور    بـه اگر كـافري    . نكول و قبولِ عالِم فرقي ندارد   ، خواه نكول   كند 
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خودش خـدا را    هرچند   ؛ شود علمِ ديني اين مي   است، چنين  ثابت كرد كه زمين اين 

روشـمندانه ثابـت  غير   از راهـي اگر مسلمان و موحدي   همچنين  شته باشد؛ قبول ندا 

  . نيسـت مطـابق  ت  چون با واقعيـ  ؛ شود علم غيرديني مي  ، زمين آنچنان است كه كرد 

غيـر از خـدا و    ، اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات است و در خـارج ترتيب بدين 

  . محال است علم غيرديني داشته باشيم   گاه آن   ؛ نيست   ي آثار خدا چيز ديگر 

م  ي ر ا د ر  ف ا ك م  ِ ل ا ع ه  چ ر ا    ، گ م ت ا س ا م  ِ ل ا ع ز  ا ر  ي غ م  ل ا    . ع ر ِم  ل ا ع ل  و ك ن و  ل  و ب ي ق م ن  ن ا و ـ ت

ه  ي   ب ن ي د ب  ا س م    ح و ل ع م ن  د و . ب ت ش ا ذ ر   گ ص ن ع ه  د   ، س ـ ي ا ا    ب ـ ن ت ا ـ ي ا ث    پ ـ ح ه  ب ـ ج و ت د  ر و ـ م

د  ش ا     : ب

 . تمايز علوم به تمايز موضوعات است .١

 . ها به تمايز موضوعات استتمايز و تعيين روش .٢

 .به تمايز معلومات است ،ديني بودن علومرديني و غي .٣

ولـي  ؛علـم غيردينـي اسـتصـورت، در اين  ،غيرديني داشتيم  ياگر ما معلوم

غير از دين نداريم. تعبير قرآن كريم اين است كه از عرش تا فرش آيات   معلومي

 ،شناسـيآيت ،چه نپذيريـدو چه بپذيريد    حال،  )٢٩  :شوري  / ٦  :يونس(  است  الهي

تنها سخن از علوم انساني   .است  محال فرضِ علم غيرديني  رو  و ازاينديني است  

چـه   .انسـان اسـت  آن  سخن از علوم انساني است كـه شـاخص  ؛اسلامي نيست

ا بايد روشمند باشـد ام ؛ديني است ،چه زمين، اگر علم است  و  انسان، چه آسمان

  كند.  كشفرا   عيتواقبتواند  تا  

ت .  ٥ ا ع و ض و م ر  د ع  و ن م   ، ت ه ف ش  و ر ر  د ع  و ن ت أ  ش ن   م

ن  ي ا ه  ب ه  ج و ت ا  ش ب و ر ز  ي ا م ت و  ش  و ر ن  ي ي ع ت ه  ه ك ـ ب ا  د   ه ـ ه ت   ة ع ـ س ا ت  ا ـ م و ل ع ف   ، م ـ س ل   ة ف
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ت  ي ع ق ا و و  ت  ا م و ل ع م  ، ي ه ل ه  ا ئ ا ر ا ا  ر ي  ن ا و ا ر ف ي  ا و ه ه  د ر ا    ك ـ ز م ـ ي ش   ن و ي  ر ـ ن ا و ا ر ف ي  ا ـ ه

ت  ش ا د م  ي ه ا و م   . خ ي ر ك ن  آ ر ت    ، ق ا م و ل ع م م  ش   و ه و ر م  ي ه م ه  ـ ئ ا ر ا ا  ر ع  و ـ ن ت م ي  ا د ه ـ ن   . ك

م  ي ر ك ن  آ ر ن    ، ق ا م س ن   و آ ي م و ز ح    ،  و ي و  ر م ت  ـ ب ا ث ا  ر ه  ت ش ر د ف ـ ن ن ك ا ن چ م ه ه ؛  ـ ي   ك ـ ح   ، و

ت  و ب ت   ، ن ي لا ر   و   و ت  م ا م ي ا م ت  ب ا ث د ا  ن ل   ، ك م ا ح ن  ا گ ت ش ر ش    ، ف ر ي    و ع ا ن ـ س ح ي  ا م ـ س ا

ا   ر ا  د ي خ م ت  ا ب ث ا ه  ب ز  ي ؛ ن د ن ا س ه   ر ك ا ر م   چ ه أ  د ب ت   ة م ـ س ا د خ ا  ه ن ي س   ؛ ا ـ ا    ، پ ـ م ت  ا ـ م و ل ع م

ع  و ن ت . م د ن   ا

ي .  ٦ ب ر ج ت ش  و ر ا  ب ي  د ا م ت  ا م و ل ع م ه  ب ي  ب ا ي ت س   د

 ايتجربه  .ردصورت پذيمعلومات مادي بايد با روش حسي و تجربي  دستيابي به  

غير از استقراست كه كسي به آن اعتنايي ندارد و چون   ،كه حجت و برهان است

پـس بـدون   ،كندبه عقل تجريدي تكيه مي  ،ر اثر استناد به آن قياس خفيبتجربه  

 تفـاوتمحال است ما علم حسي و تجربي داشـته باشـيم؛ زيـرا    ،پناهگاه تجريد

بايـد  باشـد،يقـين  فتنيادر پي دسـتكسي    چنانچه  ؛تجربه و استقرا همين است

  با تجربه سخن بگويد.و   شتهاستقرا را كنار گذا

كسـي   .نه اسـتقرائيات  هستندمنطق يكي از مقدمات برهان، تجربيات    در علم

 كسي براي تمثيل ارزش قائل نيسـت.  كههمچنان  ؛براي استقرا ارزش قائل نيست

هـا بـه سـال در حوزه  ١٤٠٠  در طول مـدتكه    اصوليقياس فقهي و    ةاين مسئل

طـور رايـج در   بـهپـيش از آن،  چهار هزار سـال  از    ،عدم حجيت منسوب است

از   ؛همـان قيـاس فقهـي اسـت  ،اين تمثيـل  .معتبر نيست  ،ها آمده كه تمثيلمنطق

   .به جزئي پي بردن ممكن نيست  ،جزئي
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معتبـر نيـز اسـتقرا  ؛سـتامعتبر نـاو  بـودهقياس فقهي و اصولي همان تمثيل 

 .گيـردتجربه است و تجربه جزء مقدمات برهان قرار ميآنچه اعتبار دارد    .نيست

فرق اساسي تجربه و قياس اين است كـه   .كندتجربه به يك قياس خفي تكيه مي

  .  كنداز تجربه حمايت مي  ،يك برهان تجريديِ عقليِ تام

 فِـي يَبْحـَثُ غرَُاباً هُاللّ فَبعََثَ است:قرآن كريم بارها معارف حسي را ذكر كرده  

كـه مقتـول را دانسـت  نمي  اتـلق  )٣١  :مائــده(  أَخِيـهِ  سَوءَْةَ  يُوَارِي  كيَْفَ  لِيُرِيَهُ  الْأَرْضِ

ها را خاك  كلاغي را فرستاد تا  ،خداي سبحان از راه تجربه  .دفن كندبايد  چگونه  

روي آن بريـزد تـا بـه ايـن خاك را    آن،چيزي در  پس از دفن كردن    زده وكنار  

راه   ترينسادهاين    .دفن كرد  انوت جسد هابيل را چگونه ميكه  قابيل بفهمد  طريق  

در هاي فراواني رسـيد كـه به تجربه و سپسشده  وعاست كه از اينجا شر  يتجرب

 عاقبـت  ايـن  )١٣٧  :عمــرانآل(  عاَقِبَـةُ  كَـانَ  كيَْـفَ  فاَنْظرُُوا:  آمده استقصص انبيا  

 ترين بخـشنـازل   كـه  اسـت  تجربه  راه  اين  است.  فراوان  آيات  بندنگري، ترجيع

  .رودشمار مي به روش دانش و

 السِّنيِنَ  عَدَدَ  لِتَعْلمَُوا  رسيم:مي  ،اضيات استري  مسئله  كه  تجربينيمه  به  اينجا  از

 آن،و  )١٢- ١١ :نســاء( است ميراث كسري فروض تبيين . اين)٥  :يــونس(  وَالحِْسَابَ

 ولايـت  اثبـات  رسـيم؛ ماننـدمي  كلامـي  هـايبحث  به  آنجا  از  است.  تجربينيمه

 چـه  و  پيامبر  كسي  اينكه چه  گنجد؛نمي  فلسفه  در  اينها  كه  خاصه  نبوت  و  خاصه

ولايت و امامت را   ،اصلِ نبوت  ،فلسفه  است.كلامي    ةمسئلاينها    است،  امام  كسي

 فهفلسـچراكـه    ؛كنـددر جزئيـات بحـث نمياماّ    ؛كندهاي بلند توليد ميدر كوره

 هايهاي بلند، شـمشكوره . دروارد بشود  امور جزئيتر از آن است كه در  بزرگ
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انگشـتر و گوشـواره  تـا بـا آندهنـد به زرگرها ميگاه آن وكنند طلا را توليد مي

  .گيرندها ميعاتشان را ريز كرده از آن شمش، علوم جزئي موضوندبساز

ي ولّـ ونبـي  ،امـام ،مبراپيـبـه بشر،  پردازد اين است كهبه آن ميفلسفه آنچه  

 ،كنـدكلام چون زيـر پوشـش فلسـفه حيثيـت پيـدا مي  كهدرحالي؛  نيازمند است

تجريديِ   ةبالاتر از مسئل  هاي فلسفيبحثترتيب  بدين  ؛كندعلوم بحث مي  ةدربار

  گيرند.قرار ميكلام  

در   .معلول است  گويد چيزي كه هستيِ آن عين ذات آن نيستقرآن كريم مي

 در بيانات نوراني امام رضـانيز  البلاغه و  در نهج  نوراني حضرت امير  سخنان

چيزي كه هستي آن عين ذات آن نيسـت معلـول   است:  آمده  »توحيد صدوق«در  

 ؛)٣٥ص  ،١٣٨٧،  صــدوق  / ١٨٦البلاغــه، خطبــه  نهج(  »لـولٌكلّ قائمٍ في سواه مع«  ؛است

قائـل بـه نفـي عليـت  ويا بايد شما تصادفي بينديشيد كه اگر به تصـادف چراكه  

و   هدركسي عليـت را انكـار كـ  چيز ناپايدار خواهند بود؛ زيرا چنانچه  هم  ،شديد

؛ اصلاً قـدرت فكـر نـدارد  وجود آمده است،  به  طور تصادفي  اي بهپديدهبگويد  

  .درتوليد فكر كا يو   انديشيدر عليت بتوان انكبا ا ستممكن ني  چراكه

 ،باشدضروري    يبين اين دو مقدمه و نتيجه پيوند  بايد  ،نتيجه  براي رسيدن به

و   دادهن دو مقدمه را ترتيـب  اديگري ممكن است همشخص    ،صورتدرغيراين

وجـود ضـروري    يولابد بين دو مقدمه و نتيجه، ربطـ  الاّ  ،دديگري برس  ةنتيج  به

نيز توالي    وتعاقب    ؛كندمشكل را حل نمي  ،و اين همان عليت است. تداعي  دارد

  كند.ترتّب ضروري مشكل را حل مي  ؛كندمشكل را حل نمي

لا يـنقض  «   ماننـد   ، داده شـود علمـا  علمي به دست فحول    ة وقتي يك قاعد 
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كتـاب از آن  پنجـاه جلـد    كم دست   ) ٣٥٣، ص ٣ج ،  ١٤٣٠،  كليني (   »بالشك   يقين ال 

ه شده است و اگـر همـة آثـار  هاي اخير نوشت در سال كه  چنان   شود، توليد مي 

اين پانصـد جلـد را از ايـن    . شود پانصد جلد مي   توليد شده به شمارش آيد، 

تنجيــزي  استصـحاب    ؛ استصـحاب تعليقـي چيســت   : پـنج جملـه در آوردنــد 

كـدام  چيست، رابطه يقـين و شـك    مانع  در  شكّ   و چيست، شكّ در مقتضي  

ولي    ؛ لفظ نيست   و اينها كه در قاعده    ؛ دارد   تفاوتي با شك ساري چه    و   ست ا 

  به آمده اين پنج جمله    »ها آخوند خراساني « و    »ها شيخ انصاري « دست    به 

  رسد. مي   پنجاه جلد كتاب 

 ؛است  تردقيق  و  ترمتينآن    از  »كلّ قائم في سواه معلول«  :بلند سرافراز  ةاين قاعد

نـه   ،آوردپنجـاه كتـاب در مـي  ،فيلسوف بدهيـد  نفر  اين را وقتي به دست پنجاه

 .خواهـدسـبب مي  ،آن عين ذات آن نيسـت  فرمود چيزي كه هستيِ  .پنجاه رساله

حالا اگر هـر   )كلّ قائم في سواه معلول(  :بر اساس تصادف بگرددعالَم  شود  مگر مي

 :برهان قرآن كريم اين است  ؛معلول است  ،آن نيست  اتآن عين ذ  چيز كه هستيِ

 خُلقُِوا  أَمْ  ؟:بدون خالق خلق شدند  آيا  ،خداي سبحان ترديد دارند  ةاينها كه دربار

 كـه دو  وجـود دارد  فـرض  در اينجا، سه  ؛)٣٥  :طور(  الْخَالِقوُنَ  هُمُ  أَمْ  ءٍشَيْ  غَيْرِ  منِْ

يْ  خُلِقوُا مِنْ  اينها  اينكه  آن  و  حق است؛  فرض  و يك  محال   فرض آن  ؛ءٍغيَْـرِ شـَ

 مخلـوق  علـت وبي  معلـول   يعنـي  انـد؟وجـود آمده  تصادف بـه  اساس  بر  يعني

اينكـه   يـا  اسـت؛  مسـتحيل  اين  باشد؟  آمده  پديد  آفريدگار  بدون  زمين  خالق؟بي

 غيَْـرِ  مِـنْ  خُلِقُـوا  أَمْ  اسـت:  اين هـم دور  كه  باشد  كرده  خلق  را  خودش،  خودش

 خَـالِقُ اللَّـهُ .است كه اين هم مستحيل لِقوُنَالْخَا هُمُ أَمْ است؛ مستحيل كه  ءٍشَيْ
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بلنـدي اسـت كـه شـمش طـلا توليـد  كورة اين الحق. هو  و  )٦٢  :زمر(  ءٍشَيْ  كلُِّ

  دهد.علوم مي ةبعد به هم و  الهي  ةشود فلسفميو كند  مي

ح .  ٧ و ط م   س ل ع ت  ا ج ر د ن    - و  ا ف ر ع ا  ت ي  ب ر ج ت م  ل ع ز  ي ا د و ه ش و  ي  ر ظ   ن

از    و   بـوده رسـد كـه همـان تجريـد  نوبت به روش عرفان نظـري مي   ، از فلسفه بالاتر  

بعضـي از    . صـمديت اسـت   و واحـديت    ، احـديت   ة مسئل   . تر است بحث فلسفه دقيق 

كردنـد قلـم  اي بود سعي مي به هر وسيله  ، رسيدند كه به اينجا مي تفسير از  ، ما  ان اد ت اس 

  امـا   د؛ معنـا كـر  ان و تـمي  خـوب  را  ) ١٥٦ : بقــره (  رَاجِعُـونَ إِلَيهِ وإنِّا  للِّهِ إنَِّا  . را بپيچانند 

تفسـير    بـه   رسـد  چه  نيست،  هم مقدور ، ) ٢١ : عنكبوت (  تُقلَْبوُنَ وَإِلَيْهِ ظاهري  ة ترجم 

  انقـلاب ،  است   فهميده   داند كه مي   كسي   و   داند مي   خدا   و   نظري   عرفان   فقط   را   اين   آن. 

  . ديگر است   ي االله چيز اما انقلاب الي   ت، اس   اي نكته   االله الي   رجوع   چه؛   يعني   االله الي 

  ؟ ديـد   ان و تـكه آيـا خـدا را مي   كرد سؤال    وقتي ابوبصير از وجود مبارك امام 

  ؛ ) ١٧٢ : اعــراف (  بِربَِّكُمْ أَلسَْتُدر كجا؟ فرمود:  : عرض كرد  ؛ خدا را قبلاً ديدند   : فرمود 

مگـر خـدا را الآن    »: ألستَ تراه فـي وقتـك هـذا «   گويد: مي   نابينا   بصير ابي   حضرت به 

  نـد: م؟ فرمود كـن  گو از را براي مردم ب مطلب من اين  : عرض كرد ابوبصير بيني؟! نمي 

بـاز  ما را تكـذيب كننـد  و اگر  كفر است  ، به ظاهر حمل كنند  ؛ اگر اين مطلب را نه 

را مرحوم صدوق   اين  . كني  بازگو براي مردم اين نكته را  داري  ن حق    ؛ كفر است هم  

گويـد اخبـار رؤيـت الهـي  مي   ) ١١٧، ص ١٣٨٧ ، صــدوق (  كند مي در كتاب توحيد نقل 

اين    . ) ١١٩(همان، ص   كنم مردم نقل نمي را براي  آن » ولي من از ترس  عندي صحيحة « 

  . براي عرفان نظري است نكات  اين   . هاي قيمّ ما اماميه است هم از كتاب 
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ذات اقـدس الهـي   ؛بخش نهايي مسئله شـهود اسـت  ،از حكما  براي اوحدي

 علِْـمَ  تَعلَْمُونَ  لَوْ  كَلاَّ  ديديد:جهنم را مي  داشتيداليقين مياگر شما واقعاً علم  رمود:ف

 و  عـزم  و  جزم  واقعاً  عقلي  هايبحث  در  اگر  ؛)٦-٥  :تكاثر(  الْجَحِيمَ  لَتَرَوُنَّ  *  اليَْقيِنِ

 را  جهـنم  ايد،نشسـته  اينجـا  كـه  اكنـونهم  بود،  صالح  و  صائب  شما  عمل  و  علم

رْنَا  ربََّنَـاگويـد:  كـه مي  نيزكافر  را ببينيد. بعدها  آنبعدها    اينكه  نه  ديديد،مي  ابْصـَ

  .)١٢ :سجده( وَسَمعِْنَا

  كَمَـنْ   الْجَنَّـةُ   وَ   فَهُـمْ « :  فرمـود   همّـام   نوراني   ة خطب   در   اينكه اميرالمومنين 

نكته  ين  ا   ه اشاره ب   )؛ ١٩٣البلاغه، خطبه  نهج » ( قَدْرَآهَا   كَمَنْ   النَّارُ   وَ   هُمْ   وَ ...    قَدْرَآهَا 

:  عرض كرد   مبر ا به پي   مالك حارثةبن مرحوم كليني نقل كرده كه    كه است. آن 

نكته مبتنـي  همين  بر    ) نيز ٥٤، ص ٢ج   ، ١٤٣٠  ، كليني (   »كأنّي انظر الي عرش ربّي « 

و درك آن در قلـة معرفـت و    مربوط بـوده به عرفان شهودي  نكته  اين    . است 

سـيد رضـي  باشـد.  نمي   مقـدور ادراك آن براي هركسـي نيـز  عرفان است و  

  بـه   نيـز را  از آن   البلاغه نقل نكرده، بخشي را در نهج ياد شده    ة بخشي از خطب 

گونـه  ؛ او در توصـيف اين است كرده    يع تقط خاطر مصلحتي كه در نظر داشته  

قْلَـهُ وَ أَمَـاتَ نَفْسـَهُ  « اينها كساني هستند كه    : ه است فرمود   از عارفان  يَا عَ قَدْ أَحْ

حدي  براي او توفيق  اين    ) ٢٢٠البلاغه، خطبه  نهج (   » حتّي... بَرَقَ لَهُ لاَمِعٌ كَثِيرُ الْبَرْقِ 

  است كه فعلاً از بحث ما بيرون است. 

 خواهـد بـود؛ن يديگر علم ،دتنزل يابعلم تجربي  كفِ سواد، يعني    چنانچه از

 ةشـهود اسـت. تجربـهمـان    معرفـت كـه  ةقلّبرسد به  شود تا  از اينجا شروع مي

 ؛تجريـدي فلسـفي اسـت ؛تجربي است، تجريدي كلامي اسـتنيمه ؛حسي است
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 ؛كندمشخص مي  شانها را موضوعات اين روش  ةهم  ؛تجريدي عرفان نظري است

 ،نبـوّت  ،وحـي  ،فرشـته و عـرش  ،موضوع، عبارت از زمين و آسـمان  ازآنجا كه

  .چنين باشدها هم بايد روش  ،عصمت و طهارت است ،ولايت

ص .  ٨ ا خ ن  ا ك م و  ن  ا م ز ه  ب ي  ن ي د م  ل ع ن  د و ب ن د و د ح   م

. اسـتمگـر اينكـه دينـي  وجـود نـدارد،عالم علمي در باتوجه به آنچه بيان شد 

مگر خدا و اسماي او، خدا و اوصاف   ،كه روشن شد در خارج هيچ نيست  اكنون

 ،او، خدا و احكام او و سرانجام خـدا و آثـار او  ل او، خدا و افعال او، خدا و اقوا

لاَمُ اللّـهِ عنِـدَ الـدِّينَ  نَِّإ  :گوييم علم اسـلاميمي  وقـتآن ).١٩ :عمــرانآل( الْإِسـْ

م مقـوّ اسلامي»، «جمهوري گفتيمكه مي  روز  آن  دهيم.مي  ديگري  شعار  سرفرازانه

ين حـرف را اامروز هم    .نه غربي  ،نه شرقي  ،جمهوري اسلامي  :ما اين بود  سخن

 ،علم اسلامي  :گوييممي  اكنوناما    ؛نه غربي  ،نه شرقي  ،جمهوري اسلامي  :زنيممي

 ،اگـر علـم اسـت  !تفاوت ره از كجاست تا بـه كجـا  يدببين  .چه غربي  ،چه شرقي

  .كه نيست ،اگر علم نيست و  اسلامي است

دينـي علـم، ايـن  ؛شكافت را ياعمق در انوت چگونه مي دريافت كهاگر كسي  

اگـر كسـي فهميـد   .خواه غربي  و  خواه عالِم كافر باشد، خواه شرقي باشد  ؛است

 دينـي علـم،ايـن  فرود آمد،مريخ  كُرة  روي  بر    و  ساختشود ماهواره  چگونه مي

ايـن شـخص اهـل   هرچند هم كه  ؛براي اينكه معلوم، فعل خداست  خواهد بود؛

  گرفتار نكول باشد.  و ودهقبول نب

يعنـي فعـل  اسـت؛ به واقعيت رسـيدهو    بودهعلم اگر علم است، روشمندانه  
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چـه و شـرقي  چـه ؛اسلامي اسـت ،اين علم اگر علم است  است.  خدا را شناخته

 پـسسـت ني توليد مـااين علم چون    و گفته شودديگر نبايد هراس داشته    .غربي

بـراي اينكـه آنهـا اسـت؛  واقعـي    ،اگر طب آنهـا پيشـرفته اسـت  .اسلامي نيست

اين دارو و آن   ةرابط  و  چيست  وبيماري چيست، اين دار  ،فهميدند انسان چيست

رسـيد   محضر امام صـادق  پس از آنكهالعوجا  ابياگر ابن  .ستگونه ابيماري چ

را   سـخناين    من اين حرف را زدم و امام صادق  و از آن حضرت نقل كرد كه

بـراي اينكـه   ،، ديني استوي  منقول   والعوجاي ملحد  ابيابن  واگويي، اين  فرمود

  ناقل ملحد باشد.  ؛ هرچندكنداو حرف امام را نقل مي

ما فعل خـدا   بوده وچنين  يعني در عالم    ،قعيت شداگر وا  ؛مرزها اشتباه نشود

 ؛تنها سخن از علوم انساني نيسـترو  ازاين  .ديني است  پس علمِ  ،كنيمرا نقل مي

بـه   روشـمندانه  طـور  و بـه  ،اگر علم بـود  .ما علم غيرديني نخواهيم داشتبلكه  

 ماننـدديگـر    .چـه غربـيو  چـه شـرقي    خواهـد بـود،علم ديني    ،واقعيت رسيد

 يياگر ثابت شد كه دارو  .نه غربي  ،نه شرقي  :بگوييم  كه  جمهوري اسلامي نيست

چه شـرقي   خواهد بود،ديني    چنين دانشي  ؛استمفيد  بيماري    نوعيدرمان  براي  

 ،مريخ را فـتح كنـد  كرة  توانداگر ثابت شد كه انسان با اين ابزار مي  .چه غربيو  

  چه غربي.و چه شرقي    ،ديني است اين هم

ن .  ٩ ب ن م ا س ن ا ي  ي ا ن ي د م  ل ع ه  ن ا س ا ن   ش

  . داننـد زننده مي حرف   ي حيوان و  گويا    ي در اين است كه انسان را جانور  شكال تمام ا 

داراي  كه  افرادي   ة هم   است: توضيح    نيازمند اين    ، تمام اشكال ما از اين به بعد است 
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  مـورد را    آنهـا قرآن كـريم   شوند؛ اما مي سرشماري  عنوان انسان،  ، به ند هست ملي  كد 

و بعضي  اند انسان  ؛ برخي مرده  و برخي اند  زنده برخي    : گويد مي   قرار داده و بررسي  

،  سـالم اي  عده اند و  مريض افرادي    ؛ بيدار گروهي    و   اند خواب گروهي    . حيوان ديگر  

كنـد مخـبّط  با ربا زنـدگي مي   كسي را كه عاقل. قرآن  جماعتي اند و ديوانه برخي  و 

  بـه   آنكـه   دانـد. مي   ) ١٠  : بقــره (   مَـرَضٌ  قلُُـوبهِِم   فـِي را   و بسياري  ) ٢٧٥ : بقره دانسته( 

  آنكـه   اسـت و   بيمـار   ) ٣٢ : احزاب (  مرََضٌ قلَْبِهِ فِي  الَّذِي  فيََطمْعََ كند: مي  طمع  نامحرم 

  رود؛ هـم شـمار مـي   مـريض بـه   ) ٤٩  : انفــال (   مَرَضٌ  قُلُوبهِِم   فيِ   است   نفاق   گرفتار 

  دانـد: مي   مـُرده   انديشند نمي   الهي   توحيد   و   خدا   به   كه كه قرآن كريم كساني را  چنان 

َعَلَي الْكَافِرِينَ  القَْوْلُ وَ يَحِقَّ حَيّاً كَانَ منَ  لِينُذِر   ) يـس»    سـورة   كـه در چنان   ). ٧٠  : يــس»

  كـه در   اسـت صـنعت احتبـاك ايـن همـان است انسان يا زنده است يا كافر،  آمده 

خواهـد بگويـد،  چهار مطلب را كه انسان مي  . است  به آن اشاره شده  »مطولّ «  كتاب 

انسـان يـا زنـده    مطلب پـي ببـرد: بقيه مخاطب به چگونگي  تا گويد درميان مي يك 

را قرآن كـريم    مورد   ولي اين چهار  ؛ زنده يا مؤمن است يا كافر  انسانِ ؛ است يا مُرده 

انسان يا زنـده اسـت يـا    ه است: فرمود   ه و «يس» به دو بخش خلاصه كرد   ة در سور 

  ، باشـد  مـؤمن  اگـر   انسـان   يعني ؛  الْكَافرِِينَ  عَليَ   الْقَوْلُ  وَ يحَقَِّ  حَيّاً  كاَنَ  مَن   لِيُنذرَِ  : كافر 

كه كد ملـي  را    ها همين رود. برخي از  شمار مي   به   مُرده   ، زنده است و اگر كافر باشد 

  بعضـي   )؛ ١٧٩  : اعراف (   كَالأْنَْعَامِ أُولئِكَ : را حيوان  رخي ب  و  داند قرآن مرده مي  ، دارند 

  مـريض  را  )، گروهـي ٤٣، ص ٤ج ، ١٤٠٣،  مجلســي (   »نيـام   النـاس «  داند: مي   خواب   را 

  ربـا  بـا  كه  آن   مثل   همچنين ديوانه؛    برخي را   ؛ و مرََضٌ  قلَْبِهِ  فِي   الَّذِي   فَيطَمْعََ  داند: مي 

يْطَانُ  يَتَخبََّطُـهُ  الَّـذِي   يَقُـومُ  كمََـا   إلاَِّ  يَقُوموُنَ  لاَ الرِّبَا  يأَْكلُُونَ الَّذِينَ كند: مي  زندگي    مِـنَ  الشـَّ
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  تـوان و اسـتعداد  را  رَبَـوي  بانكـداري  كسـي اسـت كـه  )، ماننـد ٢٧٥ : بقره (  المَْسِّ

  آورد. شمار مي  به   جنون   را   آن   دين   داند؛ اما مي 

پايـان راه   بـه  ،ميـردد انسـان كـه ميشـومي  تصـوراساس كار اين است كـه  

انسان   و  فكر غالب هفت ميليارد بشر اين است كه مرگ پايان راه استت   رسد.مي

آوردنـد و مخصـوص   كه  ايحرف تازه  ؛ اما انبياشودو تمام مي  هديپوس  ،مردن  با

ايـن اسـت كـه انسـان   بيان نكرده،را    چنين سخنانيكسي    آنهاآنهاست و غير از  

 اسـت،گـر از علـل و عـواملي هراسـناك ا وآشامي دارد به نام مرگ دشمن خون

. ترسـددر حقيقـت از مـرگ مي  ،پس  ؛رساندرا به مرگ مي  اوكه  است    براي اين

انسـان،   .ميراندانبيا اين است كه انسان در مصاف با مرگ، مرگ را مي  ةتاز  سخن

كنـد و وارد صـحنه زير پاي خـود لـه مي  كرده،مرگ را مچاله    وا  ؛مُردني نيست

  ه اينكه مرگي و فنايي در كار باشد.، نشودبرزخ مي

هـر كسـي را مـرگ  »:كلّ نفس يـذوقها المـوت«تعبير قرآن كريم اين نيست كه  

 هـر  ):١٨٥  :عمرانآل(  الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَفْسٍ  كُلُّتعبيرش اين است كه  بلكه    ؛چشدمي

 شـربتي كند:مي هضم را مذوق، ذائقي هر كه است روشن است.  مرگ  ذائقِ  كسي

 انسـان  كنيـد؟مي  هضم  را  آن  شما  يا  كرده است؟  هضم  را  شما  نوشيديد،  شما  كه

  .ابدي هستيم  يما موجود  د؛كنرا هضم ميد و آنميرانمرگ را مي

 بـهبسـياري از دانشـمندان    ديـدگاهانبياسـت    مخـتص، تـازه و  چنين سخني

 نـه غربـيو  نـه شـرقي    ،علم اسـلامي  رغم اين:  به  ؛مطابق نيستبا آن  وجه  هيچ

 گـريچيـز ديماننـد آن،  بحث زمين و زمـان و دارو و كشـاورزي و    است؛ ولي

 ا؛ميران است كه انسان، موجـودي اسـت نـايدر علوم انساني    ياساسنكتة    .است
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  دند:سرونمي چنيناسلام  ظهور  از    پيش  ،چرا سرايندگان ايران

گ  ر ي   م آ ن  ـ م د  ز ـ ن و  گ ت  س ا د  ر م ر  گ   ا
ن  ـ ـ ن   م ا د و ا ـ ـ ج م  ن ا ت ـ ـ س ي  ر ـ ـ م ع و  ا ز    ا

  

ا    ـ ر   ت ش   د ـ ش و غ م   آ ر ـ ي گ گ   ب ـ ن گ   ت ـ ـ ن   ت
و  ن   ز   ا ـ ـ ي   م ـ ـ ق ل د   د ن ا ت ـ ـ گ   س ن گ ر ـ ـ ن   ر

  

ل  (  ز غ  ، س م ش ن  ا و ي ١د ٣ ٢ ٦ (  

 بسياري  .ندسته  يين حديثچن  ةشدتربيتي است كه  انديدگاه، ديدگاه كس  اين

معـارف  چنـين ولـي ؛نظم داشتند  ونثر  آثاري در    و  ندسرودشعر    ،در ايران زمين

انسـان مـرگ را   اسـت:  قـرآن گفتـه  كهدر صـورتي  ؛آنها نبـود  سخناندر    يبلند

 كساني ).٦ :انشقاق(  فمَُلاَقِيهِ  كَدْحاً  رَبِّكَ  إِلَي  كَادحٌِ  گونه است:اين  انسان  ؛ميراندمي

 مرگ بهبررسي كردند كه  درستي    بهاين مسئله را    ،كه پذيرفتند معادي هست  هم

انسـان گونـه نيسـت كـه اينمعناي تخلّل عدم بين متحرك و هدف نيست؛ يعني 

سـر از جـاي ديگـر در  و سپس نابود بشود و كادح متحرك در گودالي فرو برود

شـود و وارد قيامت مي ؛شودوارد برزخ مي گونه است كهايناين كدحش    .بياورد

عدم بين متحرك و هـدف   ،تخلّلمعناي    شود. مرگ بهوارد بهشت ميدر نهايت  

از انسـان   تنهـااين كار    و  پويا و ماناست  ، تا رسيدن به مقصداين متحرك  ؛نيست

همـين معـاني را نخست:  باشد كه  وجود داشته  علمي  بايد    روازاين  .ساخته است

 ،هدرتوشه و زادراه بسنده نكبه همين ره  ؛ دوم:توشه و زادراه تهيه كندبه عنوان ره

بـه  كـههنگامي ه ودمـونن بسندهبه اين هم  ؛ سوم:را هم به او بدهد  صدشناسيمق

اين بخش دوم و سـوم را نيز بيان كند. برخورد با مقصود چگونگي    ،مقصد رسيد

 ديـن گفتـه  ؛طلبنـدمـردم زادراه مي  ةتـود  چراكـه  ،براي خواص و اوحدي است

اي چنـين نه به فرشته ،كليه ةبه نحو سالب ،جادر هيچ  قرآن  ؛الْإِنسَانُ  أيَُّهَا  يَا  است:
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 ،موجودات جمادي  ، يعنيكه غيرفرشتهچرا  ؛نه به غيرفرشته  ه است وخطابي كرد

 گانفرشــت .دوم ةنيمــاز فرشــتگان  و دارنــدبرخوراول  ةنيمــ ازنبــات و حيــوان، 

«كـادح   يـكهيچ    روالآخرند؛ ازايننبات و حيوان منقطع  ،جماد  و  اندالأول منقطع

  .بّك مِن التراب الي العرش» نيستندالي ر

بـه   و طبعـاً  جماد و نبات و حيوان تا حدّ تجرّد وهمي و خيـالي اسـت  رشد

از تـراب   ؛انـدالأوّل منقطع  ،انـدفرشتگاني كـه بـا لقـاءاالله مربوط  .رسدلقاءاالله نمي

آنكه گفت:   .نداهرا درك و طي نكرد  ينباتي و حيوان  ،جمادي  ةمرحل  و  برنخاسته

ايـن لـبس  )؛١٨٧دفتر ســوم، بخــش  ،١٣٧٢ ،مولانا( «از جمادي مرُدم و نامي شدم»

حيـوان و سـپس  اگر از جمادي مُرد و نبات شد و    .نه خلع لبس  ،بعد لبس است

اين از صـفر   گرديد؛و پرّان    (همان)  بعد انسان شد و بار ديگر از مَلك قربان شد

يابيـد كـه هيچ جا شما در ديـن نمي  روينازا  است.  شروع كرده تا به صد رسيده

 سـيري، تنهـا  چنين  .فمَُلاَقِيهِ  كَدْحاً  ربَِّكَ  إِلَي  كَادِحٌ  إنَِّكَخدا به غير انسان بگويد:  

الأول هم متصّـل  بلكه  ؛الآخرنه منقطع  ،الأول استقطعمن  نه  اين  است.  انسان  براي

الٍ مِـن است؛ )٥٩ :عمرانآل( تُرَابٍ مِن خلََقَهُاين  .الآخرهم متّصل  ،است  صلَْصـَ

كَ إِلـَي كاَدحٌِ إنَِّكَ با است، )همان( مَّسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ است؛ )٢٦  :حجر(  كَـدحْاً رَبِّـ

  است.  نيازمند اين  انساني  علوم .فَمُلاَقِيهِ

١ ٠  .  ، ع ب ن ي م د م آ ر ا ك و  ا  ن ب ي   ؛ م م ل ع د  ي ل و ت م  ه م ع  ل ض ه    س

در حقـوق بشـر يـا در    آنـان   . از نظر علمي كوتاه است   گرايان ب غر   و   غرب   دست 

تـدوين    و يـا قـانون    و اخـلاق    براي نگارش   . ندارند   ي هاي علم حرف قوانين خود  
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بـوده و داراي  كـارآ و كارآمـد    يعنـي   مدنظر قـرار داد، بايد اين سه ضلع را   ، حقوق 

كـه    ، باشد قابل فهـم و عمـل   ي مواد بايد برخوردار از  ضلع سوم اينكه  و  منبع باشد 

آن   سـت. يـك مبنا يادشده نيازمنـد مواد  . شود اين ضلع سوم از ضلع دوم گرفته مي 

هاي عمليـه مـا  رساله  . داشته باشد  ي اين مباني بايد منبع و  گيرند  مي از مباني  مواد را  

از مبـاني گرفتـه شـده   كه  يعني يك سلسله علوم فقهي است   ؛ اين سه ضلع را دارد 

  ؟»؛ استصـحاب كـرد يـا نـه  ان و تـبا شكّ در مقتضي مي اينكه «آيا   مثال است؛ براي  

  اينها مباني ماسـت   ؟»اقلّ و اكثر استقرايي چيست «  ؟»؛ نه  ا خبر واحد حجّت است ي « 

اخلاق مـا    شود. اخذ مي   به نام كتاب و سنّت كه وحي الهي است   ي از منابع  كه خود 

    . است   گونه اين يز  ن مجلس ما   چنين و حقوق ما اين   و است، فقه    گونه اين 

ايـن قـانون اساسـي    . مجلس شوراي اسلامي به قانون اساسي مستند است مصوبات  

بيش از چهل مجتهـد در  است.  مبناي موادّ مجلس است و اين مباني از منبع گرفته شده  

اد نفـر    . سي نفر هم از ديگر بزرگان بودنـد   و   تدوين اين قانون اساسي سهم داشتند  هفتـ

افـرادي    چنانچـه   . بينند صورت دفترچه مي   را به ها اين برخي   . نظر اينها را نوشتند صاحب 

  . بعيد است بتواننـد امتحـان بدهنـد   ، يكي دو بار هم مطالعه كنند را  بعضي از اين اصول  

ر كردنـد كـه  اصـرا در جلسات تصويب قـانون اساسـي    كه مرحوم آقاي حائري اين 

ها بايـد  نامـه ين ي تمام قوانين و مصوّبات و آ است  كه نوشته  ـ    و اين اصل حتماً اين كلمه  

بايد در قانون اساسي درج شود، ناظر به همـين معناسـت؛ چراكـه ايـن     ـ  اسلامي باشد 

ترتيب اين اصـل داراي منبعـي اسـت و نماينـدگان  ؛ بدين است آنها حاكم    ة بر هم اصل  

دوين ك   ؛ ند ا ه موادي كـه نوشـت   ه و شت ا گ حقوقي كه ن مجلس     ، نـد ا رده علـومي هـم كـه تـ

اني رايـج    انـد؛ گرفته اينهـا را از مبـاني  كـه  يك سلسله مواد اسـت    . است   گونه همين  مبـ
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  و   حريّـت   ؛ مساوات اسـت   و گونه از علوم انساني مواسات  اخلاق و اين   ، تدوين حقوق 

  ؛ اسـت   ل»عـد نيز« كليد  شـاه   . امانت است   و امنيت    و آميز  زندگي مسالمت   ؛ استقلال است 

نش گ   »، لام « و    »دال « و    »عـين « عدل يعني    . د اش اينها بايد به عدل ب   ة هم بازگشت    يعني    فتـ

امـا جـاي اشـيا    »؛ عدل وضع كلّ شـيء بحسـبه «   روشن است كه   نيز فهمش  و  آسان است  

جـاي اشـخاص    و   دانـد آفرين مي جاي اشيا را اشيا   ؟ جاي اشخاص كجاست   ؟ كجاست 

ان بي مباني   ، آفرين نيستيد اشيا   و آفرين  شما كه اشخاص   . آفرين اص را اشخ  ع اسـت تـ   . منبـ

ك روز منـافق را تروريسـت    ؛ نظامي روي ميـز اسـت   ة گويند گزين مي   ي روز   بنابراين  يـ

برابـر هـواي خـود    . كننـد ج مي ا خـر آن را از ليست سياه خـود ا   ي ديگر روز   و   دانند مي 

 ستَْكْبَرْتُمْا  أنَْفُسُكُمُ  تهَْوَي   لاَ   بِمَا  ) پرورانند. مي   عدل   ) ٨٧  : بقره  

زي   چـه   از   عدل   اين   مباني  اشـخاص    اند؟ يكسـان   مـرد   و   زن   شـود؟ گرفتـه مي   چيـ

آيا خـوك و گوسـفند يكسـان    ؟! آيا شراب انگور و ربّ انگور يكسان است   ؟ اند يكسان 

  ؟ اند آيا دختر و پسـر در ارث يكسـان   ؟ آفرين اشخاص يا  داند،  آفرين مي را اشيا آن   ؟ است 

ه ايـن سـهام ارث نزنيـد   ، آفريد را  يا آنكه دختر و پسر     أَيُّهُـمْ  تَـدْرُونَ  لاَ  : فرمود دست بـ

  وقتـي   ندارنـد.   آنهـا منبـع   پس   نزنيد.   دست   دانيد، نمي   كه   شما   ) ١١  : نساء (   لَكُمْ نَفْعاً  أَقْربَُ

اينجا جـاي    . نيست   نيز علمي   اخلاقشان   نبوده و حقوق و   علمي   علومشان   نداشتند،   منبع 

اگر روشـمندانه بـه    ، اما در مسائل تجربي كه دستشان باز است   ؛ نه غربي است   ، نه شرقي 

  . چه غربي   و   چه شرقي  ؛ شود ديني اين مي   بند، يا  دست   ي واقعيت و حقيقت 

ع  م ي ج د ن   ب

هـا مثـل كنگره  نيازمند مطالعه و بررسـي اسـت.ولي    ؛اين كار، كار مباركي است
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المللي هـر كسـي كـالاي خـودش را نمايشگاه بين  . درالمللي استنمايشگاه بين

ايـن كـالا را سـي، چهـل   يتا كس  و  ها ارائه كالاستاين سخنراني  .دهدنشان مي

الآن مـا   .مطمئن باشيد ايـن فقـط نمايشـگاه اسـت  .ملاّ نخواهد شد  ؛جلسه نبيند

و  )تـامثل دو دوتا پنج(گوييم علم غيرديني محال است  مي  ؛ادعاي سنگيني داريم

 است؛  اعتراض  ونقد  نيازمند  اين    - مثل دو دوتا چهارتا  - علمِ غيرديني هم نداريم

موضـوعات   ؛بين موضوع و محمـول فـرق اسـت  ؛است  تفاوتبين عالِم و علم  

ها به اين فكـر بودنـد كـه تمـايز مدت  هستند.ديني    ةصبغ  وها  روش  ةكنندتعيين

 سـخناناز  ايهگوشـ .به تمـايز اغـراض اسـت  ؛علوم به تمايز موضوعات نيست

  ميل نيست. مرحوم آخوند خراساني به آن فرمايش آقايان بي

ايـن   ،غرض اين است كه مستحضر باشيد اگر بخواهيد عالمانه سخن بگوييد

 بنـديجمع بايـد را  هااين كالا   ،دشما اگر بخواهيد بحث كني  .يك نمايشگاه است

 ردازيپنظريه  ارائه كنيد.پردازي  نظريه  قالب  در  ومناظره    صورت  به  كرده و سپس

هـيچ  ودهـد مي ارائـهجهاني يك بافت فرسوده   ةبدون نقش  ،علوم انساني  ةدربار

يعنـي   ،علم كنيـد علـم مطلقـا، ايـن مـدّعا  ةعلم انساني را ضميم  .ندارد  ايفايده

فهـم  انـدكاندكتـا  ،خواهـدخواهد، نقد مياشكال مي  ،علم غيردينيبودن  محال 

 :گفـتآن روز بختيار مي  ؛مثل جمهوري اسلامي  مورد پذيرش قرار گيرد؛  شده و

اما جمهوري اسلامي يعني چـه؟ بـه او فهماندنـد كـه   ؛فهميمما جمهوري را مي

  .ي يعني اينجمهوري اسلام

شـود فهمانـد كـه علـم  بـه آنهـا مي   . فهمند كه علم اسلامي يعني چه نمي   بسياري 

بـين نمايشـگاه و  ، بايـد  برسـد   ر به ثم ها  اين تلاش خواهيد اگر مي  . اسلامي يعني اين 



 

 

٤٣ 

 
يه

ظر
ن ن

بيي
ت

/  
اله

ة 
سف

فل
 ي

ال
مح

و 
دن

بو
 

لم
ع

 
غي

نيرد
  ي

  برنامة شما همچـون خواهيد  مي   صورت اگر در غيراين   تفاوت قائل شد؛ درس    ة جلس 

كـه بـه لطـف الهـي خـوب   كنون تـا  . اسـت  ي ديگـر  بحث   ، هاي ديگر باشد همايش 

  . د ي اميدواريم از اين به بعد پيشرفت بهتر و بيشتري داشته باش   ايد. ه پيشرفت كرد 
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الزمان عيقدمه و شرح حـال از اسـتاد بـدم؛  ديوان غزليات شمس  ؛  ـــــــ.  ٥

  .تا]، [بي؛ تهران: جاويدانفرفروزان


